
  
  

  7می حضرت ابراهداستانهاي هنري  جلوه
  ر قرآند

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  نعیمه پراندوجی
 ناهید نصیحت
  دانشجویان دکتري زبان و ادبیات عربی

  
  
  
  
  
  
  
  

  :چکیده
هاي قرآن، به کارگیري داستان براي بیـان اهـداف و مقاصـد خـود                 از جمله ویژگی  

خداوند متعال بسیاري از وقـایع، حـوادث و رویـدادهاي قـرآن را در قالـب          . اشدب  می
داسـتان در قـرآن   . داستان بیان نموده است تا بهتر در دل و جان بندگان نفوذ نماید        

هایی کـه   از جمله داستان. اي است براي دعوت به یکتاپرستی و زندگی صالح      وسیله
این داستان از   . ان حضرت ابراهیم است   در آیات شریفه به تصویر کشیده شده، داست       

هاي متعـدد آمـده و داراي    آید که در سوره     هاي بلند قرآن به شمار می       جمله داستان 
داراي آغـاز،  . باشـد، یعنـی شـامل حـوادث مختلفـی اسـت       تمام عناصر داستانی می 

آیـد و    و پایانی که از روابط علیّ و معلولی میان حوادث به دست مـی       موضوع، پیکره 
انجامد که هدف از آفرینش داستان بـوده و آن بیـان ایمـان                 نتیجه مورد نظر می    به

پرستی و یقـین در ایمـان    راسخ ابراهیم، تسلیم او در برابر اوامر الهی، دعوت به یکتا        
  .بوده است

  :هاکلید واژه
  عناصر داستان/ 7حضرت ابراهیم/ قرآن
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  گفتار پیش
  یامــاهیان بـحر پاك کبــر  هاي انبـیا هســت قـرآن حال

   و اولیـا را دیده گیرانبــیا  اي قـرآن پذیر   نـهربـخوانی و ور
  قفس مرغ جانت تنگ آید در  پذیرایی چو برخوانی قصص ور

 قصه ی را گرفتن است؛معناي دنباله، جاي پا و اثر کس   به در لغت»قصه«کلمه 
صه در ق. کند گویند که دومی در نقل آن از اولی پیروي می را به این جهت قصه می

برده شده   کاره دن و برخواندن بمعنی بیان نمودن، بازگفتن، حکایت کر  قرآن گاه به
فرمانروایی جز  «)57/انعام()ینلِاصِ الفَیرُ خَو ه وقَّ الحصقُه یلَ لِالَّ إِکمن الحإِ(است؛

و گاه به معناي  ».کند و او بهترین داوران است ن می حق را بیا،براي خدا نیست
نزد او چون « )25/قصص()صص القَیهِلَ عص قَ واءها جملَفَ(؛استان و ماجراگذشت، دسر

   )21/یزدان پرست، (».رفت و ماجرا را برایش گفت
 »قصه«اما تنها لفظ .  بار تکرار شده است26 در قرآن »قص، قصص و قصه«لفظ 

سوره مبارکـه هـود   120به طور مثال در آیه . به معناي داستان فنی به کار رفته است      
 هِ بِتبثَا نُ ملِس الرُّنباءِن اَ مِ لیک ع صقُ نَ لاً کُ و(:فرمایدخطاب به پیامبر گرامی اسلام می     

همچنین در سـوره مبارکـه   . )ینَنِمِؤلمي لِ کرَ ذِ  و ۀٌظَوعِ م  و قُّ الح هِذِی ه  فِ كاء ج  و كؤادفُ
و نیز سوره یوسف آیه . )نَروکَّفَتَم یهلَّع لَصصقََ الصِاقصفَ(: آمده است176آیه اعراف 

از نص صـریح آیـات مـذکور درك         . )ابِلبأی الْ لِاو لِ ةٌبرَعِم لَ هِصِصی قَ  فِ انَد کَ قَلَ(:111
شود که داستان پیامبران با هدف تأمل در حکایت آنان و پنـد گـرفتن از فرجـام             می

  . امت ایشان بوده است
 ـ ینی را در قالب داستان و بـا تـصویرگري بـی     خالق هستی اغراض د    ه نظیـر و ب

ثیر را بـر  ن تـأ تـری گانه ارائه نمـوده اسـت تـا قـوي      کارگیري عناصر داستانی هشت   
، کـشمکش،  )یـا طـرح  (هدف این مقاله بررسی عناصر هنري پیرنـگ      . مخاطب نهد 

پردازي، گفتگو، زاویه دید، اندیشه و اسـلوب داسـتان حـضرت     ، صحنه ها  شخصیت
  .آید بلند قرآن به شمار میهاي  در قرآن است که از داستان7اهیمابر
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  داستان پیامبران در قرآن
  معنی قصه، حکایت، افسانه و سرگذشـت بـه           در زبان فارسی به    »داستان«لغت  

آید که از یـک سـو شـامل           شمار می   به  اصطلاح عامی  ،کار رفته است و در ادبیات     
دیگر انشعابات مختلف ادبیات داستانی از قبیل شود و از سوي    صور متنوع قصه می   

بـر   داستان کوتاه، رمان، داستان بلند و دیگر اقسام این شاخه از ادبیات خلاق را در         
 نوع ادبی اسـت شـامل رخـدادهایی کـه در     به هر حال داستان )126/داد،( .گیرد  می

شـود  دهـد، بـا سـبکی ویـژه سـاخته مـی      محیط توسط اشخاصـی معـین روي مـی       
پیرنگ، کـشمکش، شخـصیت، گفتگـو،        (گانه  داراي عناصر هشت  و   )37/دي،ساع(

   .است) اندیشه و سبک زاویه دید، صحنه،
کارگیري داستان براي بیان اهداف و مقاصد خـود  ه  ب،هاي قرآن از جمله ویژگی  

 .اي است براي دعوت به یکتاپرستی و زندگی صالح داستان در قرآن وسیله. باشد می
 قرآن با قالب داستان بیان  را دریاري از وقایع، حوادث و رویدادهاخداوند متعال بس

هـاي متعـددي از    قرآن داستان. بندگان نفوذ نماید نموده است تا بهتر در دل و جان       
 داستان پیـامبران  .مطرح کرده است...  و پادشاهان، افراد خاصویژه ه  ب،جن و انس  

 انـواعی   ياز نظر کوتـاه و بلنـد      ها    این داستان . نیز در آیات بسیاري بیان شده است      
همچـون  (هاي قرآن از نظر طولی بـه صـورت داسـتانک             پردازي داستان مثلاً. دندار

داسـتان متوسـط     ،)هـود، صـالح، اسـماعیل     ( داستان کوتـاه     ،)داستان زکریا و ایوب   
 آن بـه    باشد و ارائـه   می) حضرت ابراهیم و سلیمان   (داستان بلند   و  ) داوود و مریم  (

جاز و یا تفصیل در شرح حال پیـامبر، وقـایع و عـصر وي مثـل داسـتان               صورت ای 
ي که باید بـدان توجـه      ا  نکته )168-165/قطب، (. رفته است  یوسف و عیسی به کار    

  اسـت، نوزدهم این است که قالب داستان بلند و عناصر متعدد آن زاییدة قرن      ،نمود
ان مقاصد خود بهره گرفته  ي بی اما خداوند متعال چهارده قرن پیش، از این قالب برا         

ویـژه داسـتان حـضرت       بـه ،هاي قـرآن  گانه مذکور در داستان است و عناصر هشت 
  .خوبی مشهود است  ابراهیم به
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  ابراهیم از نگاه قرآن
 سـوره آمـده اسـت کـه         13 حضرت ابراهیم از پیامبرانی است که داسـتانش در        

، 16-27: ، عنکبـوت  74-83: م، انعا 51-71: ، انبیا 258-260و   124 :عبارتند از بقره  
، 47-49 و 35-38: ، ابــراهیم 41-49 :، مــریم26-28 :، زخــرف 69-89: شــعراء
از . 120-123 : و نحـل 51: ، حجر 69-76: ، هود 24-37: ، ذاریات 83-113: صافات

هـاي بلنـد    شود که این داستان از جملـه داسـتان   رو با دقت در آنها استنباط می      این
ا شمار آمده و دومـین پیـامبر اولـو      ه  پدر پیامبران ب  یرا ایشان   ز. آید  ه شمار می  قرآن ب 

پیامبران پس از ایشان اصل دینشان را بـه او نـسبت      ) 110/ري،یجزا. (باشد  العزم می 
رو ایشان را  خداوند از آن «:  آمده است  7در حدیثی منسوب به امام رضا     . دهند  می

طلبیده و فقط به او تکیه  به عنوان دوست خود برگزیده است که تنها از او یاري می     
  )همان (».نموده است می

. یابد مه میشود و تا بناي کعبه ادا داستان ابراهیم در قرآن از نوجوانی او آغاز می   
پرسـتی، در آتـش افکنـده شـدن،           شکنی، دعوت به یکتـا       بت حوادث آن عبارتند از   

صر و شـام  به خدایی، زنده کردن مردگان، هجـرت بـه م ـ   ... برگزیدن ماه و ستاره و    
رها کردن هاجر و اسماعیل در بیابان، قربانی کردن وي، مژده تولـد اسـحاق و           ،...و

 متعـدد آمـده   هايهصورت پراکنده در سوره این داستان ب . سرانجام بناي کعبه است   
در پایـان مـشاهده   .  تکـرار شـده اسـت   هـا هاست و برخی ماجراها در برخی سـور       

 ـ      بیان ایمان    ،شود که هدف داستان     می راهیم بـه خداونـد و    و اعتقاد راسخ و یقین اب
دهد دیـده     ابراهیم روي می   این امر از خلال حوادثی که براي       .ستتسلیم محض او  

  . لقب یافته است»خلیل االله«همین دلیل است که به مقام امامت رسیده و    بهشود، می
  

  در داستان حضرت ابراهیم1 پیرنگ-1
ادث داستان است که آنها را به هـم پیونـد     ی و معلولی میان حو    پیرنگ رابطۀ علّ  

  : اند در تعریف آن آورده. انجامد دهد و در نهایت به نتیجه داستان می می
 کند،نظیم میپیرنگ وابستگی موجود میان حوادث داستان را به طور عقلانی ت«

تواند راهنماي مهمی باشد براي نویسنده و نظم و ترتیبی براي بنابراین می
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یافته   سازمان بلکه مجموعه،یرنگ فقط ترتیب و توالی وقایع نیستپ. خواننده
ی و معلولی به هم پیوند  علّاین مجموعه وقایع و حوادث با رابطه. وقایع است

   )64/میرصادقی، (».شده استاي مرتب خورده و با الگو و نقشه
 ،چیده چه پی چه این وقایع ساده باشد     ،بندي وقایع است    پیرنگ کالبد و استخوان   

در واقـع پیرنـگ سلـسله حـوادث را از آشـفتگی بیـرون          . شود  داستان بر آن بنا می    
 میان داستان و پیرنـگ  » فورستر ام. اي«. کند آورد و داستان وحدت هنري پیدا می     می

باشد که  اي از حوادث می تفاوت قائل شده و معتقد است داستان به عنوان نقل رشته
پیرنگ هم نقل حوادث است با تکیـه بـر   . ته باشندبر حسب توالی زمانی ترتیب یاف    
  )66/ ،همان (.موجبیت و روابط علت و معلول

طور  همان. لازم به ذکر است که پیرنگ و محتواي داستان متفاوت از هم هستند 
 ـ،آیدکه از مطالب مذکور بر می     ی و معلـولی میـان حـوادث     پیرنگ همان روابط علّ

 پیـام داسـتان،   ،دارد، حال آنکه محتواي داستاناست و از موضوع داستان پرده برمی 
را در نظر دارد و در زبـان داسـتان خـود     محور و هدفی است که داستان نویس آن       

  .تگنجاند و غرض اصلی وي در این آفرینش هنري اسمی
در تمام حوادثی که    . مد بالایی دارد  پیرنگ در داستان حضرت ابراهیم بسا     عنصر  

معلولی حاکم است و تمام وقـایع داسـتان بـه     ی و بطه علّ دهد، را   در داستان رخ می   
افکنـده شـدن     شکنی و در آتش  این ویژگی را در ماجراي بت    مثلاً. رود  سو می    یک

پرستی دعوت نمود و آنها ایمان  که حضرت قومش را به یکتا    زمانی. بینیم  ابرهیم می 
 .ها را بـشکند   بت ان تصمیم گرفت تا   پرستی برنداشتند، ایش    نیاوردند و دست از بت    

 را وي مجازات او تصمیم گرفتند براياین امر خشم پادشاه و مردم را برانگیخت و    
ایـن  . در آتشی عظیم بسوزانند؛ این آتش با عزم و اراده الهی به گلستانی تبدیل شد           

  .همتاي خداوند یکتا خود دلیل قاطعی است براي اثبات یگانگی و قدرت بی
 سوره انعام نیز وجود دارد؛ زمانی که حـضرت بـه            74-83این ویژگی در آیات     

 هـر یـک از آنهـا را بـه     ،منظور بطلان عقیده آنها در پرستش ستاره، ماه و خورشید        
خدایی خود برگزیده و با افول هرکدام از آنها، از پرستش آنها دسـت کـشیده و در          

 بـراي  یعنی تمام این ماجرا . نهایت خداوند را به پروردگاري خویش برگزیده است       
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همتایی خداوند و دعوت به پرستش آن صورت گرفته اسـت و              اثبات یگانگی و بی   
  .باشد همتاي خداوند است، می داراي یک هدف که آن اثبات یگانگی و قدرت بی

شایان ذکر است که حوادث فوق بـه همـراه تمـام حـوادثی کـه پـس از آن در                  
کردن هاجر و   اسحاق، رها از قبیل مهاجرت به مصر، تولد،زندگی ابرهیم روي داده

 همگی براي آزمودن ابراهیم بوده است ،اسماعیل در بیابان و قربانی نمودن اسماعیل
رو افتخار بازسازي خانـه کعبـه    که وي از تمام آنها سربلند بیرون آمده است؛ از این 

او تنها پیامبري است که به مقام امامت . به او و پسرش، اسماعیل، واگذار شده است
 پیـروزي در  ،لازمه رسیدن به چنـین مقـامی      .  لقب گرفته است   »االله خلیل«ده و   رسی

مبـتلا کـرده   اش او را  هاي مختلـف زنـدگی   در بخشهایی بوده که پروردگار    آزمون
  .بود

  
   کشمکش در داستان حضرت ابراهیم-2

گوینـد کـه    ها یا نیروها در داستان با یکدیگر کـشمکش مـی            شخصیت به مقابله 
 ،افکنـی گـره «. باشـد   گـشایی مـی   افکنی، هول و ولا، بحران و گره      ي گره داراي اجزا 

ها، راه برنامه. شودوضعیت دشواري است که برخی اوقات به طور ناگهانی ظاهر می
 بـه   آنجا کـه خواننـده نـسبت   )72/همان،  (».دهدها را تغییر می ها و نگرش و روش 

ت انتظار و دلنگرانـی بـاقی   شود و در حال   مند می عاقبت کار شخصیت داستان علاق    
 بحران هـم   )75/همان،. (شود می گفته حالت تعلیق یا هول و ولا         اصطلاحاً ،ماندمی

کننـد و عمـل     اي است که نیروهاي متقابل براي آخرین بار با هم تلاقـی مـی             لحظه
کشانند و تغییري قطعـی در خـط اصـلی داسـتان بـه      داستان را به اوج یا بزنگاه می      

 نهایی رشـته     پیامد وضعیت و موقعیت پیچیده یا نتیجه       ،گشاییگره. آورندوجود می 
در .  گشودن رازها و معماها و برطرف شدن سـوء تفاهمـات       حوادث است و نتیجه   

شود و آنها به موقعیـت خـود        هاي داستان تعیین می    گشایی سرنوشت شخصیت  گره
-76/ همان،(ررشان ن باشد یا به ضکنند؛ خواه این موقعیت به نفعشا  اهی پیدا می  آگ
77(  
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 مجزا ولی مـرتبط  هداستان حضرت ابراهیم مانند رمانی است که از چندین حادث    
هر یک از این حوادث داراي گره افکنی، هول و ولا، اوج    . با هم تشکیل شده است    

تـر از حـوادث دیگـر     با این تفاوت که در چند حادثـه قـوي   . باشد  گشایی می   و گره 
  . تعیین کننده بوده است7سرنوشت ابراهیماست؛ گویا این حوادث در 
باشد؛   شکنی و در آتش افکنده شدن حضرت ابراهیم می          اولین حادثه، حادثه بت   

شـود کـه در اصـطلاح ادبیـات داسـتانی نقطـۀ               اي آغاز مـی     رویدادهاي آن از نقطه   
سوگندي که ابراهیم آن را اعلام کرد       «شود و عبارت است از         نامیده می  »افکنی  گره«
هـاي   مبنی بر اینکه چـارة بـت   ) بر حسب برخی تفاسیر آن را مخفی نگه داشت        یا  (

 آن 7رسد که ابـراهیم  این رویداد زمانی به نقطه اوج خود می. آنان را خواهد کرد   
  )62 /بستانی، (».سازد کند و قطعه قطعه می ها را خرد می بت

که آنـان   نی زماشود؛ ه انداختن او در آتش آغاز می    آخرین بخش داستان با حادث    
با وجود پی بردن به درستی سخنان ابراهیم از عقاید باطل خود دست برنداشـتند و        

 ـ     صمیم گرفتند او را مجازات نمایند،     ت راهیم را در آن  آتشی عظیم برپا نمودنـد تـا اب
راهیمند و گویی مردم نگران اب . شود   هول و ولاي داستان از اینجا آغاز می        .بسوزانند

پرسـند کـه سرنوشـت ابـراهیم چـه           آنها از یکدیگر مـی     .کندبر سرنوشت وي بیمنا   
  .خواهد شد

اما پس  . )بحران داستان (رسد    داستان با در آتش افکنده شدن ابراهیم به اوج می         
گـشایی فـرا       لحظه گـره   رد شدن آتش و تبدیل آن به گلستان،       از مدت کوتاهی با س    

ایـن پایـانی   . یابـد   مـی شود و داستان پایان اي که همه چیز قطعی می    رسد؛ لحظه   می
اي « )69/انبیـاء ()قُلناَ یا ناَر کُونِی برداً و سـلاماً علَـی اِبـراهیِم           (است بسیار غیرمترقبه؛  

 :گویـد  دنبال این حادثه می   ه   خداوند متعال ب   ». بر ابراهیم سرد و سلامت باش      !آتش
)  لنَ   وعوا بِهِ کیَداً فَجرِین اارادالاَخس مخواستید براي ابـراهیم فکـري        می« )70/انبیاء()ه

 این جمله که پایان داستان است، همه چیز   ». ولی ما زیانکارشان گرداندیم    ،بیندیشند
  .نماید سازد و میزان شکستی را که آنها متحمل شدند برایمان ترسیم می را قطعی می

آب و  نمونه دیگر مربوط به ماجراي هاجر و اسـماعیل در بیابـان خـشک و بـی      
کـه   زمانی. د که حضرت ابراهیم این کار را به فرمان خداوند انجام داد    باش  علف می 
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اش در بیابان تنها ماند، پس از مـدتی جیـره آب و          هاجر به همراه کودك شیرخواره    
غذاي آنها تمام شد و کودك توان تحمل تشنگی را نداشـت، وي از فـرط تـشنگی             

رها شدن (شود  ن جا آغاز میافکنی داستان از همی گره. کوبید پاهایش را به زمین می    
هاجر براي یافتن آب ). تابی وي هاجر و اسماعیل در بیابان و تشنگی اسماعیل و بی 

هول و ولاي (دود   براي کودکش میان کوه صفا و مروه به این طرف و آن طرف می             
داستان در این بخش به اوج خـود       . شود  کودك از فرط تشنگی بیهوش می     ). داستان

، سـماعیل اي در زیـر پـاي ا         ولـی ناگهـان بـا جوشـیدن چـشمه          ،)بحـران (رسد    می
این امـر نـشانه   . یابد دهد و داستان به نیکویی پایان می گشایی در داستان رخ می      گره

  .ستداوند به آنهاعنایت و توجه ویژه خ
نمونه دیگر مربوط به ماجراي خواب دیدن حـضرت ابـراهیم و قربـانی کـردن                

 حـضرت  شـود؛  ی داستان از همین جا آغـاز مـی       نافک  گره. اسماعیل در خواب است   
سـو تـوان    وي از یک. برد سر میه  دلی ب   ابراهیم پس از این خواب در نگرانی و دو        

تواند از فرمان پروردگارش سـرپیچی     کشتن فرزندش را ندارد و از سوي دیگر نمی        
فرزندش پس از شنیدن    . گیرد موضوع را با فرزندش درمیان بگذارد        کند؛ تصمیم می  

داستان با آماده شدن اسـماعیل      . شود  خنان پدر، خواستار اجراي امر پروردگار می      س
بحران . رسد براي قربانی شدن و قرار گرفتن او در قربانگاه به مرحله هول و ولا می     

 .دهـد  وي گلـوي اسـماعیل قـرار مـی       ر چاقو را    7داستان زمانی است که ابراهیم    
عیل است و نسبت به مرگ او ت اسماشدت نگران سرنوشه خواننده در این هنگام ب

 ـ           بیمناك، جـاي  ه  اما با آمدن قوچی عظیم از سوي پروردگـار و قربـانی شـدن آن ب
  .یابد دهد و داستان به نیکویی پایان می گشایی در داستان رخ می  گره،اسماعیل

توان در این بخش به آن اشـاره نمـود، حادثـه مـژده تولـد               نمونه دیگري که می   
همانانی ناشناس بـه  یشود که م افکنی داستان از آنجایی آغاز می     گره. باشد  اسحاق می 

 .ردنـد   ابراهیم برایشان تدارك دیده بود نخـو آیند، آنان از غذایی که  منزل ابراهیم می  
. اینجا هول ولاي داستان است. ترسید این امر نگرانی ابراهیم را برانگیخت و از آنها 

رسـد   ادند، داستان به اوج می ده تولد فرزندي را دکه آنها به ابراهیم و ساره مژ      زمانی
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گویند این امر با اراده  شوند، فرشتگان می  ابراهیم و ساره بسیار متعجب می     .)بحران(
  .دهد گشایی در داستان رخ می شود، در این بخش گره خداوند محقق می

  
  ضرت ابراهیمپردازي و انواع آن در داستان ح شخصیت و شخصیت-3

. دیگر عناصر داستان است که در سیر حوادث آن نقش مهمی دارد          شخصیت از   
اند که با اعمال و گفتار خود داستان را بـه  هاي داستان کسانی  قهرمانان و شخصیت  «

 و شخــصیت پــردازي داراي   شخــصیت)162/شمیــسا، (».آورنــدوجــود مــی 
 آنها  تقسیم،هاي شخصیت بنديتقسیمباشد که از جمله  هاي متعددي می  يبند  تقسیم

شخصیت اصلی یا ایستا شخـصیتی اسـت   . است) یا اصلی و فرعی  (به ایستا و پویا     
ها و خصوصیات اخلاقـی ثابـت و پایـداري دارد و داسـتان پیرامـون آن        که ویژگی 

 /میرصـادقی،  (. یعنی شخصیتی که تغییري نکند یا اندك تغییـري بپـذیرد       ؛چرخد  می
ییـر و تحـول باشـد و        دسـتخوش تغ  شخصیت پویا هم شخـصیتی اسـت کـه          ) 93

) 94/،همـان  (.بینی یا خصلت او دگرگون شود     عقاید، جهان   هایی از شخصیت،   جنبه
این شخصیت ارزش و اهمیت چندانی در داستان نداشته و همچون سایر عناصر به            

  .ها و خصوصیات شخصیت اصلی وارد داستان شده است منظور تکمیل ویژگی
بت و ثابت است؛ زیرا شخصیت      شخصیت حضرت ابراهیم از نوع شخصیت مث      

همچنین شخصیت . ایشان در پایان داستان همان است که در آغاز داستان بوده است
هایی است که با نام اصلی خودشان در داستان حضور دارند    ایشان از نوع شخصیت   

  )48/ بستانی، (.تواند نشانه علاقه و محبت خاص خداوند به ایشان باشد و این می
یابیم که شخصیت او در این   درمی7بخش اول زندگی ابراهیمبا مراجعه به 

بل تواند در مقا وي نمی. طلب است جو و اصلاح بخش شخصیتی انقلابی، مبارزه
که  رو زمانی از این. اش ساکت بنشیند ، قوم و حاکم زمانهپرستی عمو بت

می کار شد و تصمیم گرفت تماه ها و ارشادهایش سودي نبخشید، دست ب  راهنمایی
 در هنگام رحمت و عنایت پروردگار مطمئن بود؛اما به . هاي آنها را بشکند بت

جست  آتش هیچ هراسی به دل راه نداد و تنها از پروردگار یاري می افکنده شدن در
حسبناَ (:  نماد این آیه شریفه است7این کار ابراهیم. و یاري جبرئیل را نپذیرفت
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 مولانا این موضوع را به نیکویی به نظم کشیده )173ل عمران، آ()اللَّه ونِعم الْوکیِلُ
  :است

  که بپرسید از خلیـــل حـق مراد  او ادب آمـوخت از جبـریـل راد
  ور نه بگریـزم سبکبـاري کنــم  که مرادت هسـت تا یاري کنـم؟

  عیانال واسطه رحمت بود بعد  نی رو از میـان: گفت ابـراهیـم
هـاي دیگـر داسـتان       براهیم به خداوند متعـال در بخـش       اطمینان قلبی حضرت ا   

توان به ماجراي رها کـردن هـاجر و     براي نمونه می   .شود  ده می اش نیز مشاه    زندگی
آب و علف حجاز و قربانی کردن حضرت اسماعیل     اسماعیل در بیابان خشک و بی     

اشاره نمود که همگی در راستاي اطاعت از فـرامین خداونـد صـورت گرفتـه                ... و  
شخصیت آن حضرت نماد توکل، توحید، تسلیم، اطاعت، تفکر، حلم، صبر و    . است

  .است که در داستان به نیکویی بدان پرداخته شده است... 
او نیـز   .  شخـصیت حـضرت اسـماعیل اسـت        ،هـاي داسـتان     از دیگر شخصیت  

همچون پدرش تسلیم اراده و خواسـته خداونـد بـوده و شخـصیت او نیـز از نـوع         
  . ثابت استشخصیت مثبت و

اش و پادشـاه       آزر، مردم زمانـه    شپدر شخصیت   ،هاي داستان   از دیگر شخصیت  
شخصیت این افراد نمونه افـراد سـرکش، عـصیانگر، نـادان،            . اش نمرود است    زمانه

 از دیگـر    شخصیت ساره و هاجر نیز    . باشد  گمراه و لجباز بر سر عقیده باطلشان می       
ایـن افـراد زیـاد در    . باشـند  زن مـی  که نماد شخـصیت    هاي داستان است        شخصیت

 ـ  داستان حضور ندارند و از نوع شخصیت       همانـان  یم. آینـد  شـمار مـی  ه هاي فرعی ب
باشند کـه از نـوع شخـصیت         هاي داستان می    حضرت ابراهیم نیز از دیگر شخصیت     

  .مثبت و فرعی داستان هستند
  

  پردازي در داستان حضرت ابراهیم صحنه و صحنه-4
مکانی است که وقایع و حوادث و آکسیون در ظـرف آنهـا   صحنه شامل زمان و  

البته صحنه مکان به تنهایی و یا زمان و مکان نیست، بلکه عواملی که        . دهدروي می 
هـا،    شخـصیت  محل جغرافیایی داستان، کار و پیشه     «: سازند عبارتند از  صحنه را می  
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فرهنگـی،   (هـا   وقوع حادثه، محیط کلی یا عمـومی شخـصیت   زمان یا عصر و دوره    
  )452/میرصادقی،(» .... مذهبی، اجتماعی و 

دنیا آمدن حـضرت ابـراهیم بـا یکـدیگر     ه مفسران و علماي دینی درباره مکان ب     
اي دیگـر   عـده . گویند او در شوش اهواز متولـد شـد    اي می   عده. اختلاف نظر دارند  

 .مرود بردمعتقدند وي در بابل متولد شد و پدرش او را به کوث، مقر فرمانبرداري ن     
 در بابل عـراق   قبل از میلاد   1996نیز آمده است که ابراهیم به سال        ). 163/الثعلبی،(

اش نمرود بود و میان طوفان نوح و تولد            و پادشاه زمانه   )17/ابوالستیت،(متولد شد   
 در بابـل  7 ابـراهیم  ،به احتمـال قـوي    ) 163/الثعلبی،. ( سال فاصله است   1263او  

...  حجـاز و   ، شـام،  هاي دیگري مثل مـصر      آنجا به سرزمین  وي از   . متولد شده است  
ها اتفاق  مهاجرت نموده است؛ لذا طبیعی است که حوادث داستان در همان سرزمین

  .افتاده است
البتـه  . درستی مشخص نیست و در قرآن نیز نیامده اسـت         ه  زمان وقوع داستان ب   

هـم    قرآنـی در ذکر دقیق آن ضروري نبوده است؛ زیـرا زمـان و مکـان در داسـتان             
 قرآن از تولد و کودکی ابراهیم سخن نگفتـه،  مثلاً. شکند و اهمیت چندانی ندارد     می

. ده اسـت   ترسیم کر   تلویحاً بلکهخصوصیات عصرش را صراحتاً بیان ننموده است،        
هـا و   اي که بت  عده-1 :شدند اش از نظر اعتقادي به سه گروه تقسیم می       مردم زمانه 

اي کـه بـه       عـده  -2 .پرسـتیدند    از سنگ و چـوب را مـی        هاي تراشیده شده    مجسمه
اي هـم حاکمـان عـصرشان را      عـده -3. پرداختند پرستش ستاره، ماه و خورشید می 

که پـدرش  اي  حضرت ابراهیم هم در این عصر متولد شد، در خانواده     . پرستیدند  می
  رو از ایـن  ) 76/بهجـت، . (ها بود پرست عادي نبود، بلکه سازنده و تراشنده بت         بت

آنکه به ذکـر      بی ، کریم فضاي اعتقادي زمان ابراهیم را به نیکویی ترسیم نموده          قرآن
  .جزئیات غیر ضروري بپردازد

فرماید که ابراهیم و همسرش پیـر بودنـد و بـه آنهـا      که قرآن می همچنین زمانی 
 بگوید چند ساله بودند، چون اشاره به پیري فرزند عطا کردیم، دلیلی ندارد که حتماً 

تواند در ذهن خود یک پیرزن و پیرمرد را مجسم کند که      افی است و هر کسی می     ک
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دنیـا  بـه   چـه سـالی     بداند چند سال دارند و دقیقـاً       دار شدند، بدون اینکه دقیقاً      بچه
  )55/بستانی،. (آمدند

گوید کـه    نمیکند، دقیقاً شکنی ابراهیم را بیان می   که قرآن ماجراي بت    نیز زمانی 
  .گوید که اسماعیل در زمان قربانی شدن چند سال داشت و نیز نمی  ساله بودچند

 قرآن وارد جزئیات موضوع نشده ،در ماجراي زنده شدن مردگان و بالعکس
اند، ابراهیم آنها را چگونه کشته و مخلوط   نگفته که آن پرندگان چه بودهمثلاً. است

آن زمانی که از ماجراي قر. اي از هم قرار داده است نموده، در کجا و در چه فاصله
 به گوید، و علف سخن میآب  رها کردن هاجر و اسماعیل در بیابان خشک و بی

توصیف جزئیات این بیابان نپرداخته، بلکه تنها از زبان ابراهیم این سخن را نقل 
 همچنین .)37/ابراهیم()ربناَ إنِِّی أَسکنَْت مِنْ ذُرِّیتیِ بِوادٍ غیَرِ ذِي زرعٍ(:نموده است

 در سوره  مژده تولد اسحاق را به او دادندهمانان ابراهیم کهیکه از داستان م زمانی
همانان، چگونگی ی به جزئیاتی از قبیل چگونگی م،گوید بقره و عنکبوت سخن می

هایشان، نحوه نشستنشان و اینکه چه موقع از روز  هایشان، لباس منزل ابراهیم، ظرف
  .نپرداخته است... همانان از کدام سمت آمدند و یآمده بوده و م

  
   گفتگو در داستان حضرت ابراهیم-5

هاي گفتگو از دیگر عناصر داستان است که نشان دهندة افکار و عقاید و اندیشه        
هـاي شخـصیت      این عنصر در داستان قرآنی ویژگی     . باشدهاي داستان می   شخصیت

، افکـار  ءها، آرا  گفتگوهایشان از اندیشه ها از خلال    شخصیت. کند  داستان را بیان می   
  )607/ستیت،ابوال (.دارند و مواضع خود پرده برمی

گفتگوي موجود در داستان ابراهیم از نـوع گفتگـوي بـشر بـا بـشر و بـشر بـا                     
بارزترین نمونه گفتگوي بشر با بشر، گفتگوي میان آن حضرت بـا            . پروردگار است 

. پرستی اسـت   نها به یکتاپرستی و منع از بت      اش و دعوت آ      و پادشاه زمانه   پدرقوم،  
هـذِهِ التَماثیِـلُ     و قَومِهِ مـا      اذِ قاَلَ لاَِبیِهِ  (:فرماید   و قومش می   پدرآن حضرت خطاب به     

ایـد،    ها که بـه پرسـتش آنهـا دل نهـاده           این تندیس « )52/انبیاء()الَّتِی أنتمُ لهَا عاکِفُونَ   
گفتنـد  « )53/ءانبیـا ()بِـدِینَ ادنَآ ءاباءنـآ لهَـا ع  قاَلُوا وج (:قومش پاسخ دادند   »چیستند؟
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قَـالُوا أَجئِتَنَـا   (: آنگاه قوم او پاسـخ دادنـد  »پرستیدند پدرانمان را دیدیم که آنها را می 
 یا ما را به اي گفتند براي ما سخن حقی آورده     « )55/ءانبیا()باِلحقِّ أَم أنَت مِنَ اللِّاعِبیِنَ    

کمُ رب السمواتِ و الاَرضِ الَّذيِ فطَرَهَنَّ و قاَلَ بل رب(: پاسخ داد ابراهیم»اي؟ بازي گرفته
ها   نه، پروردگار شما، پروردگار آسمان    : گفت« )56/ءانبیا()هِدِینَاأنَا علَی ذلَِکمُ مِنَ الشَّ    

م گـواهی  گـوی  و زمین است، آن که آنها را آفریده است و من بر این سخن که مـی             
  ».دهم می

یابد تا اینکه ایشان تـصمیم   رت ابراهیم و قومش ادامه میتگوها میان حضاین گف 
 با 7در خلال این گفتگو ابراهیم. بشکندرا جز بت بزرگ ه ها ب  تمامی بتگیرد می

 را آشکار کرده، آنها را بـه پرسـتش   پدرشعبارتی ساده و نیکو بطلان عقیده قوم و    
  .نماید خداي یکتا دعوت می

شـود   گفتگوي میان قوم ابراهیم با یکدیگر به تصویر کشیده می      ،در ادامه داستان  
 ـ(:نمایند  که شگفت زده از عامل این ماجرا از یکدیگر سؤال می           الوا مـن فَعـلَ هـذَا    قَ

 برخی »چه کسی با خدایان ما چنین کرده است؟« )59/ءانبیا() لَمِنَ الظَّالِمیِنَنا إنَّهبِآلهِتِ
ایـم کـه    شـنیده « )60/ءانبیـا () یذکرُُهم یقاَلُ لَه إِبـرَاهیِم یعناَ فَتَ قاَلُوا سمِ (:دهند  پاسخ می 
 و سـپس گفتگـوي میـان حـضرت          ».نام ابراهیم از آنها سخن گفته است        جوانی به 

 70 تـا  60 آیـات  ءادامه سـوره انبیـا    که دریم و قومش در این باره وجود دارد   ابراه
  .آمده است

 کـه در آیـات   ن حضرت ابراهیم و قومش است   وي میا نمونه دیگر گفتگو، گفتگ   
حضرت ابراهیم در این آیات هر یک از ستاره، ماه .  سوره انعام آمده است  83 تا   75

 دسـت از    ،یـک از آنهـا     و خورشید را به خدایی برگزیده و با بطـلان و افـول هـر              
وي با این کار و با کلام و دلیلی ساده آنهـا را از پرسـتش   . پرستش آن کشیده است 

بـا کمـی   . تاره، ماه و خورشید باز داشته و به پرستش خداوند دعوت نموده است    س
یابیم که این گفتگوها براي دعوت مردم به یکتاپرستی و  دقت در این گفتگوها درمی

  .پرستی انجام شده است منع آنها از بت
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میـان    و در  اوگفتگوي میان حضرت ابراهیم و اسماعیل دربـاره قربـانی کـردن             
 که در  نه دیگري از گفتگو در داستان است       نمو ، با اسماعیل  وضوع قربانی مگذاشتن  

  . سوره صافات آمده است111 تا 102 آیات
بارزترین . نوع دیگر گفتگو در داستان، گفتگوي ابراهیم و خداوند متعال است

و هنگامی که خداوند ابراهیم را به اموري چند امتحان کرد « ؛آن در سوره بقره است
. من تو را به پیشوایی مردم برگزیدم: جا آورد، خدا به او گفته  را بو او همه

و از فرزندانم  )124/بقره()لظَّالِمیِنََ یناَلُ عهدِي اِو منِ ذُریتیِ قاَلَ لاَ  قاَلَ(: ابراهیم گفت
   ».رسد عهد من به ستمگران نمی: نیز؟ خداوند فرمود

ها دقیـق و صـریح و    نهفته و پاسخ در این گفتگوي کوتاه و ساده، چقدر مطلب         
حضرت ابراهیم در برگزیده شـدن خـود بـه پیـشوایی از             . کوتاه و غیرمنتظره است   

 آیا این پیشوایی براي فرزندانم نیز خواهد بود؟ این سـؤال            :پرسد  طرف خداوند می  
. اما بیانگر این است که انسان طالـب و عاشـق جـاودانگی اسـت    . غیر منتظره است 

جـوابی کـه   . اهد این پیشوایی به او ختم نشود و ادامـه داشـته باشـد           خو  ابراهیم می 
 رسد یـا نـه،   اید که به فرزندانت میفرم نمی. دهد نیز عمیق و دقیق است  خداوند می 

رسـد، اگـر فرزنـدانت سـتمکار باشـند،       فرماید عهد من به سـتمگران نمـی      بلکه می 
.  آنهـا خواهـد رسـید   رسد و اگـر صـالح باشـند، پیـشوایی بـه           پیشوایی به آنها نمی   

  )51/بستانی،(
نمونه دیگر گفتگو، گفتگوي میان حضرت ابراهیم و اسماعیل با خداوند است 

که آنان کعبه را بازسازي   زمانی. شود که در فرهنگ دینی مناجات نامیده می
میِع ربناَ تَقَبلْ مِنَّا إنَِّک أنَْت الس(:کردند نمودند، این آیه شریفه را زمزمه می می

لیِم127/بقره()الْع(  
  
   دید در داستان حضرت ابراهیم زاویه-6

اي که نویسنده براي بیان  نقل و روایت داستان است؛ شیوه دید همان شیوهزاویه
بیرونـی تقـسیم      دید بـه دو نـوع درونـی و         هزاوی. گزیندحوادث داستان خود برمی   

هاي اصلی یـا فرعـی    تی از شخص   راوي داستان یکی   ، دید درونی  هدر زاوی . شود می
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هاي اصلی یا فرعـی    یعنی مواد، مصالح و اجزاي داستان را یکی از شخصیت         . است
 /،پروینـی  (.شـود روایت مـی  ) من( دید اول شخص     هکند و داستان از زاوی    ارائه می 

 دید درونی نویسنده بیرون از داستان       ه دید بیرونی بر خلاف زاوی     هاما در زاوی  ) 185
یعنـی راوي داسـتان   ) 161/شمیسا، (،دهدو اعمال قهرمانان را گزارش می  قرار دارد   

 یعنی ؛م و داناي کل باشد راوي ممکن است علاّ،در این روششخص است و سوم 
در ایـن نگـاه   ) همان (.از همه ماجراها، افکار و خیالات قهرمانان اطلاع داشته باشد     

کنـد و از نزدیـک شـاهد      هاي داستان را رهبري مـی      فکري برتر از خارج شخصیت    
 از گذشته و حال و آینده آگاه و افکار آنهاست و در حکم خدایی است کهاعمال و   

 /،میرصـادقی  (.خبـر اسـت   هاي خود بـا  از افکار و احساسات پنهان همه شخصیت      
راوي در این شیوه به عنوان شخصیت برتر، آگاه از تمام امور و سیر حوادث،   ) 392

  .کندایان روایت میداستان را از آغاز تا پ
داسـتان بـر پایـه      .  از نوع زاویه دید بیرونی اسـت       7زاویه دید داستان ابراهیم   

از راوي سوم شخص و از نوع داناي کل است، یعنـی بیـرون              . روایت استوار است  
ست؛ وي به نقل و روایت حوادث و ماجراي زندگی      داستان و واقف به تمام ماجرا     

در لابلاي داستان گاهی از گفتگو نیـز اسـتفاده کـرده    او همچنین . پردازد  ابراهیم می 
  .هاي داستان برایمان نقل نموده است است، یعنی گفتگوهایی را از زبان شخصیت

  
  داستان حضرت ابراهیم) مایۀدرون( اندیشه -7

اي است که از تجربه زاده شده و شامل مجموعه حـوادثی            داستان بشري اندیشه  
. شـود اي طبیعی منتهی میاند و به نتیجهم متصل شدهاست که با ترتیب منطقی به ه  

چرخـد کـه   باشـد مـی   بـشري مـی  هاین حوادث پیرامون یک موضوع کلی که تجرب      
 اندیـشه و موضـوع داسـتان لازم و ملـزوم            )366/منصوري،. (موضوع داستان است  

 موضـوع  ،یکدیگرند و با یکدیگر ارتباط تنگاتنگی دارند، یعنی اگـر اندیـشه نباشـد          
مایه را به عنوان فکـر و اندیـشه حـاکمی تعریـف             درون. گیرد و بالعکس     نمی شکل
گوینـد  کند و به همین جهت است که مـی   اند که نویسنده در داستان اعمال می      کرده
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ــري جهــت فکــري و ادراکــی نویــسنده درون ــشان مــیمایــه هــر اث . دهــداش را ن
  )174/میرصادقی،(

 انسانی است یشان مطلب است که امفهوم فکري در داستان ابراهیم بیان این
سازد که ترس از  او همچنین دیگران را آگاه می. شجاع و به خداوند اعتماد دارد

ستمگر و ظالم، هرچند که ستم و زورگویی او از حد بگذرد و قدرتش افزون 
این شجاعت ابراهیم همراه با یقین  .گردد، نباید مانع از تعامل انسان با خدا شود

ها خداوند او را حفظ خواهد کرد، خواه  ه این امر که در تمام موقعیتیقین ب. است
ها روبرو شود، خواه در آن هنگام که با آتشی  در آن هنگام که با انبوهی از طاغوت

او در تمام این ) 63و62/بستانی، . (سوزاند مواجه شود که به طور طبیعی بدن را می
 )حسبناَ اللَّه ونِعم الْوکیِل(گوید کند و می هاي دشوار تنها به خداوند تکیه می موقعیت

  .)173/آل عمران(
برداري مطلـق او از خداونـد    ي دیگر در داستان، اطاعـت و فرمـان        اندیشۀ محور 

هـاي   خواه آنجا که به امر پروردگار مهاجرت آغاز نموده و رهسپار سـرزمین           . است
 اسـماعیل را در بیابـانی   زمانی کـه هـاجر و     شود و خواه آن     مصر، شام و حجاز می    

اوج تـسلیم او را در مـاجراي قربـانی کـردن اسـماعیل          . کند  آب و علف رها می      بی
از . اش تـسلیم امـر پروردگـار شـد         رغم عاطفه قوي پدري   به  نماییم که     مشاهده می 

ي و یقین در ایمان بـه خداونـد   رو حضرت ابراهیم نماد اعتماد، توکل، ایمان قو      این
یقین است که به مقام امامت رسیده و افتخار بناي کعبه بـه او و     در سایه این     .است

گـویی هـدف از ایـن داسـتان، آزمـودن ایـشان بـه انـواع           . پسرش عطا شده اسـت    
  .هاي دشوار بوده و رسانیدن ایشان به مقام امامت و خلیل اللهی بوده است آزمایش

  
   سبک در داستان حضرت ابراهیم-8

 داستان خود را که داراي زبان و عبارات ،یسندهاسلوب تصویر بیانی است که نو   
ثیرگذاري این اسلوب بیانگر توان ارائه و تأ  . سازدو تصاویر و گفتگو است با آن می       

   )32/ سلام،. (پرداز استداستان
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گونه که پیش از ایـن اشـاره شـد، داسـتان قرآنـی خـود داراي سـبک و                     همان
ان براي بیان اهداف دینی، عقیدتی  در واقع داست  . فردي است ه  هاي منحصر ب    ویژگی

داسـتان   .توان آن را با داستان بشري مقایسه نمود     رو نمی  بیان شده است؛ از این    ... و
ها براي    تمامی این حلقه  . هاي متعددي است    ها و صحنه     داراي حلقه  هم 7ابراهیم

دعوت بـه یکتـا   ، صفات قدسی او ،  اثبات وحدانیت خداوند، اثبات صفات نامتناهی     
  .اسلوب داستان بر پایه روایت و بیان کلیات استوار است .باشد می... تی وپرس

یعنی تمام ماجراهـا  . هاي قرآن واقعی است  این داستان نیز همچون دیگر داستان     
البتـه   .انـد  مانی در این دنیا زیسته زهاي آن     اند و شخصیت    تفاق افتاده و حوادث آن ا   

 بلکـه  ،باشـد  استان از عنصر خیـال نمـی  دن دواقعی بودن داستان به معناي عاري بو    
باشد، با این تفـاوت      داستان قرآنی نیز همچون داستان بشري داراي عنصر خیال می         

که خیال قرآنی براي این است تا خواننده بتواند حوادث داسـتان قرآنـی را تـصور                  
  .نماید

  .پردازیم هاي اسلوب داستان حضرت ابراهیم می اکنون به بیان برخی از ویژگی
ها، تـسلیم ارادة    تمامی داستان پیرامون قضیۀ دعوت به یکتاپرستی، قضیۀ بت -1

پردازد؛ این امر بـدان   زند و به قضایاي دیگر نمی دور می...  و بودن محض پروردگار 
ایـن  . اي اسـت    این داستان از لحاظ شکل و محتوا داراي هندسۀ ویـژه          معناست که   

یدادها، واست و از سوي دیگر بر ر      ساختمان از یک سو بر وحدت موضوع استوار         
 ـ ـ وحـدت موضـوعی  ــ   هایی که همگی در قالب این وحدت تها وشخصی  موقعیت

العـاده    اي است کـه فـوق       همچنین این ساختمان داراي خطوط ویژه      .شود  ریخته می 
ایـن  ) 54 /،بـستانی .(نـد ا  انگیز و از لحاظ فکري و هنري با یکدیگر هماهنگ           هیجان

، در آتـش افکنـده شـدن و مجادلـه او بـا           7کنی ابراهیم موضوع در حادثه بت ش    
  .نمرود در دعوت به یکتا پرستی به خوبی مشهود است

هاي داستان حضرت ابراهیم سادگی و روانی آن است، البتـه    از دیگر ویژگی   -2
برد تا  اي است که قصه هدفدار از آن سود می فهمی و سادگی و روانی خصیصه  همه

نمونه بارز این امر در ) 41/همان،. (فهمی نشوند می و کجخوانندگانش دچار سردرگ
:  آذر گفـت   پـدرش  به   7ابراهیمت ابراهیم با مشرکان متجلی است؛       مجادله حضر 
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اي؟ به راسـتی تـو و قومـت را در گمراهـی آشـکار       ها را به خدایی برگزیده  آیا بت 
ادیم تا به مقـام     ها و زمین را ارائه د       و همچنین ما بر ابراهیم ملکوت آسمان      . بینم  می

 گفت ایـن  .ک فرا آمد، ستارة درخشانی را دید  پس چون شب تاری   . اهل یقین رسید  
 خلاصه داستان این است که وي در پایـان  ».)74-88/انعام،(....  و  پرودگار من است  

یک از ستاره، ماه و خورشید به خدایی اجتناب کرده و خداوند یکتا  از برگزیدن هر  
  .برگزیده استرا به پرودگاري خویش 

 ـ      دور از هرگونـه  ه ابراهیم نوجوان، با زبانی سـاده و روان و برهـان ابتـدایی و ب
 قومش را از پرستیدن ستاره، ماه و خورشید باز داشته و آنها ،بافی پیچیدگی و فلسفه

 بـه وجـود     ،با دقت در این داسـتان     . را به پرستش خداوند یکتا دعوت نموده است       
 زیـرا  داسـتان اسـت؛   تمثیلـی بـودن   ،بریم و آن ویژگی    می   پی آنویژگی دیگري در    

ابراهیم با این تمثیل و رد دیگر خدایان، به پرسـتش خداونـد یکتـا دعـوت نمـوده               
  .است
بـه توصـیف وقـایع جزئـی     . کند  قصه قرآن به جزئیات در حد نیاز اشاره می -3
 گـزینش  گزیرند و با همـین  دهد، بلکه نکته حساسی را برمی پردازد و بسط نمی  نمی

 داستان حضرت ابـراهیم نیـز از   )41/ بستانی،( .کند  حق مطلب را ادا می  ،بجا و زیبا  
سـوره   34 تـا  24آیـات  این ویژگی مستثنی نیست؛ براي مثال بـه داسـتانی کـه در              

إذِ دخَلُـوا  *تاك حدِیثُ ضیَفِ إِبرَاهیِم المکـرَمیِنَ ل أَه(: شود ذاریات آمده است اشاره می  
فَقرََّبه إلِیَهِم قَـالَ  *فرَاغَ إلِی أَهلِهِ فَجآء بِعِجلٍ سمیِنٍ   *قاَلُوا سلاماً قاَلَ سلام قَوم منکرَونَ     علیَهِ فَ 

فَأَقبلَتِ امرأَتَُـه فِـی صـرَّةٍ       *بشَّرَه بِغُلامٍ علیِمٍ   تَخفَ و  وجس مِنهم خیِفَۀً قاَلوا لا    فَأ*کُلُونَتأ لاأَ
  ا وهجهکَّت وَفص جوقاَلَت ع قیِمع ز*         لِـیمالع کِـیمالح وه إنَِّه کقاَلَ رب ِـا   *قاَلُوا کَذلکقَـالَ فَم

لِنرُسِـلَ علَـیهمِ حِجـارةٌ مِـن     *قَـالُوا إنَِّـا أُرسِـلناَ إلِـی قَـومٍ مجـرِمیِنَ      *خَطبکمُ أَیها المرسلُونَ  
همانان ابـراهیم بـه     یآیا حدیث م  «) 34-24/یاتذار()مسومۀً عِند ربک لِلمسرِفیِنَ   *طیِنٍ

شـما  : ابراهیم گفـت . تو رسیده است؟ هنگامی که بر آنها وارد شدند و گفتند سلام           
پس نزد همسرش رفت و کباب گوساله فربهی آورد و غذا را نزد             . مردمی ناشناسید 
و او . سنتر: گفتند. خورید؟ آنگاه سخت از آنها ترسـید آیا غذا نمی: آنها نهاد، گفت

پس زنش بـا فریـاد شـادمانی روي بـه آنهـا نهـاد و بـه        . را به پسري بشارت دادند    
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خـداي تـو چنـین      : گفتنـد . من پیرزنی نازا هـستم    : صورتش سیلی نواخت و گفت    
  » .فرموده که او داناي حکیم است

شود، جزئیاتی از قبیل سـلام کـردن و جـواب آن را               گونه که ملاحظه می    همان
 بـه  7ب گوساله، غذا نخـوردن، سـیلی نـواختن همـسر ابـراهیم          دادن، آوردن کبا  

صورت خویش بیانگر شیوه خاص قرآنـی اسـت کـه بـراي نمـایش یـک مجلـس                
هاي  کاري هپردازد، بلکه به ریز  فرش و ظرف نمی   همانی، به توصیف در و دیوار و      یم

 دقیق و زیبایی که هم جالب توجه هستند و هم حساس و هم اشاره به آنها در قرآن
 ».دهـد  ضروري است، پرداخته و در حد نیاز و با لحـن نمایـشی آنهـا را ارئـه مـی               

  )42/ ،همان(
خـورد کـه نـشانه اوج     هاي دیگر داستان نیز به چـشم مـی       این ویژگی در بخش   

 حوادث داسـتان  ،فصاحت و بلاغت و معجزه آسا بودن قرآن است و در عین ایجاز 
  .تترین صورت ممکن بیان نموده اس را به کامل

ي داسـتان حـضرت ابـراهیم، وجـود قطـع هنرمندانـه در              ها   از دیگر ویژگی   -4
یعنی اینکه خداوند تمام صحنه را بیان       . هاي قرآن است    داستان همانند دیگر داستان   

ع تا شـرو . برد کند و به پایان می یی قطع میکند، بلکه هنرمندانه صحنه را در جا       نمی
. اي زیبا و جالب، نه زشـت و گنـگ      فاصله آید؛  ه وجود می  اي ب   صحنه بعدي فاصله  

اي وارد شود  کند، بدون آنکه به اصل داستان لطمه این فاصله را ذهن خواننده پر می    
إذِ قاَلَ إِبراهیِم رب أَرنِِی کیَف تُحِـی        ( مثلاً. و ساختار آن از شکل و زیبایی خود بیفتد        

  وتَی قاَلَ أَوملَالم    لَی وۀً مِنَ الطَّلَکِ تُؤمِن قاَلَ بعئِنَّ قَلبِی قاَلَ فَخُذ أَربطمِن لی ُثم نَّ إلِیَکرهَیرِ فص
ــرٌ        ــم أَنَّ االله عزِی ــعیا واعلَ س ــک ــنَّ یأتیِنَ هادع ــم ــزءا ثُ نَّ جــنه ــلٍ مِ بــلِّ ج ــی کُ ــل علَ اجع

کیِمکـه   بـه مـن بنمـاي        !پروردگـارا : که ابراهیم پیامبر گفـت     زمانی« )260/بقره()ح
ایمان : آیا باور نداري؟ ابراهیم گفت: سازي؟ خداوند فرمود    چگونه مرده را زنده می    

چهـار پرنـده را بگیـر و       : خداوند فرمود . خواهم  نان قلبم می  یلیکن براي اطم  ، و دارم
با تلاش به سـوي تـو   . تکه تکه کن و هر جزئی را بر کوهی بگذار، آنگاه بخوانشان 

   ». و حکیم استبدان که خداوند عزیز. آیند می
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 ابراهیم این کـار را انجـام   فرماید نمییابیم که خداوند      می  با دقت در آیه فوق در     
پیداست که آن پیامبر بزرگ بـه چنـین کـاري           . کند  فقط دستور را بیان می    . داد یا نه  

آورد،  ولی خداوند آن داستان را نمی. مبادرت ورزید و به همین دلیل به نتیجه رسید 
  )53/ همان،( » .داند چون لازم نمی

ده اسـت؛ آنجـا کـه خداونـد      آم ـءنمونه دیگري از این نوع ماجرا در سوره انبیا      
  : دفرمای می

نَـار کُـونِی بـرداً وسـلاَماً علَـی       قُلنا یا *قاَلُوا حرِّقُوه وانصرُوا ءالهِتِکمُ إِن کُنتمُ فاَعِلیِنَ     (
68-69/ءانبیا()إِبرَاهیِم(   

اي :  گفتـیم .یان خود را یاري کنید اگر اهـل عمـل هـستید   بسوزانیدش و خدا : مشرکان گفتند «
  »... بر ابراهیم سرد باش و!آتش
 که ابراهیم را در آتـش       گویند  مشرکان می  طع هنرمندانه نیکویی رخ داده است؛     ق

بینیم که خداوند به آتش فرمان  ناگهان حضرت ابراهیم را در میان آتش می    . بیندازید
ایـن قطـع هنرمندانـه در خـود عنـصر      . ر ابراهیم سرد و سـلامت باشـد  دهد تا ب    می

نیز دارد؛ زیرا خواننده را به طـور ناگهـانی بـه آغـاز صـحنه دیگـري                  را  غافلگیري  
  )54و 53/همان،  (». نه آغاز آن،برد، آن هم میانه صحنه می

هاي سبک، وجود عنصر عاطفـه      از ویژگی  ،گونه که پیش از این اشاره شد        همان
عاطفه مادري هـاجر در     .  نیست ه این داستان نیز از عاطفه مستثنا      داستان است ک  در  

هنگام تشنگی اسماعیل و عاطفه پدري ابراهیم در هنگام قربانی نمودن اسماعیل بـه    
   .اوج خود رسیده است

  
  نتیجه

یعنی داستانی غیـر  .  وحیی از جانب پروردگار است 7داستان حضرت ابراهیم  
 از عناصـر داسـتانی    یر بشري بودن آن به معناي عاري بودنش       باشد؛ اما غ    بشري می 

شود و حوادث بـه صـورت     بلکه تمام این عناصر در آن دیده می      گانه نیست،   هشت
خداونـد متعـال بـا اسـلوبی متـین و      . هـاي متعـدد آمـده اسـت      پراکنده و در سوره   

 ـ آنصراین عنایک از  هر .کشد   عناصر داستانی رخدادها را به نمایش می       ،مستحکم
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 یگانه قرآن است ـ در محور شکر و اخلاص، صبر و تـسلیم   هچنان که مستلزم شیو
  . کندمحض ارادة خداوند بودن را متجلی می

  
  : پی نوشت

، الحبکـى اسـت اسـتفاده شـده     »plot«که معادل » پیرنگ«در این تحقیق از واژه     . 1
به معنی طرح و » نگر«به معناي بنیاد و شالوده آمده است و » پی«. رنگ+ پی. است
 طرح است و معنـاي دقیـق و         به معنی بنیاد، نقش و شالوده     » پیرنگ«بنابراین  . نقش

 ).61/میرصادقی،: نک(» plot« نزدیک براي
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